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  چکیده

از عقد می گیرد یاد می کنند به این صورت که اثر عقد و شرط در یکدیگر منعکس می در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادي که اثر اصلی خود را 

شرط  "طرفین عقد ، هنگام انعقاد قرارداد جایزند با توجه به برخی مبانی قرارداد ، در ضمن آن برخی شروط را حاکم کنند ؛ نوعی از این شروط ،. شود 

مسئله اي که در اینجا قابل طرح است این است که اگر . ی شود انجام برخی افعال را ترك کند می باشد که بر اساس آن متعهد ملزم م "فعل منفی

در این باره نظریات مختلفی ارائه شده است ؛ برخی از حقوق دانان معتقدند که قرارداد چه سرانجامی خواهد یافت؟ _متعهد از این تعهد سرپیچی کند 

در مقابل عده اي دیگر بر این نظرند که ابتدا اجبار متعهد ضروریست و در صورت عجز و . قابل فسخ می گردد عقد بدوا و بدون نیاز به اجبار متعهد ،

لکن در نقد این نظر باید گفت که اجبار متعهد در نقض تعهدات منفی آنی امکان ندارد زیرا کاري که نمی بایست . نافرمانی وي عقد قابل فسخ می گردد 

در مقاله ي پیش رو سعی بر آن است تا با ذکر و نقد .نتیجه اجبار متعهد تنها در نقض تعهدات منفی مستمر ممکن است در . ، صورت گرفته است 

  .دیدگاههاي مختلف در این باره تصویر واضحی از وضعیت عقد پس از نقض شرط فعل منفی ارائه دهیم

  منفی شرط،  فسخ ، عقد ،  اجبار ، فعل ، :کلیدواژه

 

  مقدمه

  اهداف و پیشینه ي موضوع/اساسی تحقیق بیان مسأله

  ) :هاي مجهول و مبهم، بیان متغیرهاي مربوطه و منظور از تحقیق شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه(

شرط فعل عبارت است از اینکه انجام  .شرطفعل شرط نتیجه و، رطصفتـش: کردهاست تقسیم سهقسم به حیث موضوع از شرطرا، مدنی قانون 234 مادة

ماده  3شرط فعل را طبق بند . برعهده یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله شرط شود) عقد یا ایقاع(یک فعل یا ترك فعلی یا انعقاد یک فعل حقوقی 

  : م می توان به دو گروه تقسیم کرد. ق 234

در مقابل ) ب(خانه خود را به ) الف(ینکه انجام فعلی بر یکی از متعاملین شرط شود مانند آنکه که عبارت است از ا: شرط انجام فعل یا شرط فعل مثبت) 1

نکته مهم این است که شرط همیشه فرع بر عوضین اصلی معامله و مازاد بر . را آبیاري کند) الف(یک سال باغ ) ب(ثمن معین می فروشد به شرط آنکه 

باغ او را یک سال آب بدهد بفروشد، این عمل شرط ضمن عقد یا تبعی نمی باشد بلکه خود ) ب(مقابل اینکه زمین خود را در ) الف(پس اگر . آن است

  . یکی از عوضین است

عبارت است از اینکه خودداري از انجام عمل، بر یکی از متعاملین شرط شود مانند آنکه الف با ب ازدواج می کند : شرط ترك فعل یا شرط فعل منفی) 2

  . نکه ب بیرون ازمنزل شاغل نباشدبه شرط آ

مسئله اصلی در این تحقیق رفع ابهام از جنبه هاي . شرط فعل منفی خود به دو دسته شرط فعل منفی مادي و شرط فعل منفی حقوقی تقسیم می شود

له پس از وقوع تخلف از سوي  مجهول آثار تخلف از شرط فعل منفی حقوقی شامل مسئولیت مشروط علیه ، وضعیت عمل حقوقی لاحق و حقوق مشروط

قانون مدنی در خصوص شرط فعل فقط به بیان ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل مثبت پرداخته یعنی آنگاه که شرط شده باشد .مشروط علیه می باشد

جراي تخلف از شرط فعل منفی اما در خصوص ضمانت ا.مشروط علیه عملی را به صورت فعل مادي یا حقوقی انجام دهد و او از انجام شرط سر باز زند

گردیده که باعث تضییع حقوق اشخاص و صدور آراء مخالف با ) رویه قضایی(حقوقی سخنی به میان نیاورده که این امر موجب بروز مشکلاتی در عمل 
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٢٠ 

ضعیت عمل حقوقی لاحق از نظر بنابراین مسئله اساسی آن خواهد بود که در صورت تخلف مشروط علیه از شرط فعل منفی حقوقی و.قانون گردیده است

هدف اصلی و  صحت و بطلان چه خواهد بود؟ حقوق ناشی از تخلف مشروط علیه براي مشروط له چه خواهد بود؟ وضعیت عقد به چه صورت خواهد بود؟

راء متناقض و بعضاً متضاد کاربردي این تحقیق آن است که با ارائه حکمی واحد در خصوص ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل منفی حقوقی از صدور آ

  .جلوگیري کند

  

  سؤالات اصلی و فرعی تحقیق

   :سوال اصلی

  آثار تخلف از شرط فعل منفی حقوقی در قانون مدنی ،فقه و رویه قضایی چیست؟ ) 1

  :سوالات فرعی 

  تخلف از شرط فعل منفی حقوقی چه حقی به مشروط له می دهد؟) 2

  حقوقی وضعیت عقد به چه صورت خواهد بود؟در صورت تخلف از شرط فعل منفی ) 3

  در صورت تخلف از شرط فعل منفی حقوقی وضعیت عمل حقوقی که مورد نهی مشروط له قرار گرفته چگونه خواهد بود؟) 4

  در صورت فسخ قرارداد امکان مطالبه خسارات از سوي مشروط له وجود دارد یا خیر؟) 5

ي و با ابزار فیش برداري و نیز با کسب نظر قضات دادگاه ها ،استادان دانشگاه و عندالاقتضا اساتید حوزوي و نیز این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ا

  .می باشدمراجع دخیل در امور حقوقی انجام می شود و نیز با استفاده از کتاب ها و مجلات و نوشتارهاي سایت هاي حقوقی و جمع آوري و بررسی آنها 

  

  مبحث اول 

  مفاهیمبیان 

شخص متعهد می شود تا از اقدام به فعل حقوقی  فعل منفی حقوقی شرطب به موج .شرط فعل حقوقی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شود

 شغل خاصیخودداري نماید و یا از اجاره نمودن مغازه همسایه جهت ) الف( مثلا متعهد می شود که از فروش منزل خود به شخص. خودداري نماید

اصل حاکمیت (داراي حق انعقاد قرارداد بیع و یا اجاره با هر کس می باشد  متعهد در ابتداي امر ،همانگونه که در این تعهد مشهود است .داري نمایدخود

 .مایدادي خود استفاده ننولی او متعهد شده که از این آز ،او را در انعقاد قرارداد با هر شخص و به هر طریقی آزاد می گذارد اصل آزادي قراردادها و )اراده

متعهد له بر متعهد  به طور خلاصه در تعهد بر فعل منفی حقوقی، .نه مسبب و عمل حقوقی ،در تعهد بر فعل منفی حقوقی اراده انشائیه محدود می شود

فاقد  مانند محجورین،ه ب نه اینکه او اصولاً کند،شرط می کند که از به کار بردن اراده آزاد خود مبنی بر انجام اعمال حقوقی و بیان اراده انشائیه خودداري 

  .  توانایی انجام اعمال حقوقی و بیان اراده باشد

  

  مبحث دوم 

  التزام به شرط

  :التزام بر دو نوع است

 . د آیدالتزام اصلی که ناشی از عقد به معناي عام یا خاص کلمه باشد، چنانکه به موجب خود عقد التزامی براي یکی از متعاملین و شخصی ثالث پدی). 1

  1.التزام تبعی، که منشاء آن به موجب امور تبعی عقد از قبیل شرط ضمن عقد حاصل می شود). 2

 
  مبحث سوم

  رابطه متقابل شرط با عقد

 در اثر این تعهد، .همانگونه که بیان شد، شرط تعهدي است که مشروط علیه به عهده می گیرد و علی الاصول این تعهد بصورت ضمن عقد بیان می شود

  .بین شرط و عقد پیدا می شود که صحت هر یک در صحت دیگري تاثیر داشته و یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهنداي رابطه 

 
 طه شرط با عقدراب : گفتار اول

                                                           
 429، دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات جنگل، چاپ سوم، ص 1388انصاري، مسعود،  1
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بدین معنا که شرط به دلیل وابستگی به عقد  .اصل است بارابطه شرط با عقد رابطه فرع  شرط علی الاصول در ضمن عقد بیان می شود و در این حالت،

د را می توان رابطه تابع و رابطه شرط با عق .امري تبعی و وجود آن فرع بر وجود معامله اصلی است عبارت دیگر شرط،ه ب. جزئی از آن و تابع می باشد

نداشته بلکه تابعی از متبوع  مستقلیبدین معنا که چنانچه اصل از بین برود فرع نیز معدوم خواهد شد، زیرا شرط از خود وجود و ماهیت  ،متبوع دانست

و یا اشتباه طرفین نسبت به موضوع ) قانون مدنی 190ماده (بنابراین چنانچه معامله بنا به دلایلی همچون عدم اهلیت طرفین معامله  .خود می باشد

زیرا وجود حقوقی شرط بسته به  .باطل اعلام شود آن شرط نیز بدلیل تبعیت از مقررات عقد و اصل خود باطل خواهد بود )قانون مدنی 200ماده (معامله 

علی ایحال چنانچه در ضمن عقد شرط شود که خریدار حق . واهد داشتحیات حقوقی عقد دارد و با انعدام عقد وجهی براي ادامه حیات آن وجود نخ

که خریدار در حال معامله مجنون بوده و  شودندارد و یا اینکه خریدار متعهد به احداث ساختمانی گردد و ثابت  )الف(انتقال مورد معامله را به شخص 

ر از ایفاي شرط و عمل به مفاد و مدلول ال تبعیت شرط از عقد باطل بوده و خریدشرط ضمن آن نیز بدلی است،معامله باطل  معلوم شود که بدین وسیله

شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و چنانچه  د،هم بخوره همچنین در صورتی که معامله بواسطه اقاله یا فسخ ب. آن معاف خواهد بود

قانون  246ماده (از مشروط له بگیرد  است راث ساختمان را که قیمت تقریبی آن عوض احدا دخریدار اقدام به احداث ساختمان نموده باشد می توان

امري است که همه این گفته ها بر این امر استوار است که عقد داراي چهره اصلی و شرط داراي چهره فرعی است و این فرع و چهره فرعی شرط ) مدنی

طه شرط و عقد طرفین اراده واقعی خود را بر این قرار داده اند که عنصر اصلی قصد آنها در راب 2.از ظاهر ساختمان عقد و غلبه آن استنباط می شود

از اراده طرفین به طور ضمنی چنین برداشت می . همین اراده آنهاست که یکی را اصل و دیگري را فرع قرار داده است. بازگشت به عقد باشد و نه شرط

. بنا به هر دلیلی، شرط ضمن آن نیز باطل اعلام شود، چرا که آنها از تابع و فرع جز این انتظار ندارندشود که طرفین خواسته اند در صورت بطلان عقد 

بت به عقد همچنین اراده ضمنی آنها بر این قرار گرفته است که در صورت بطلان شرط، حتی المقدور قرارداد باطل نشود، بلکه به دلیل فرع بودن آن نس

با توجه به اینکه شرط در اشتیاق   مشروطٌ له به انعقاد معامله نقش داشته است، تنها براي مشروطٌ له . تعهدات خارج شود تنها شرط باشد که از دایره

به عبارت دیگر، . این مواردي است که از اراده طرفین استنباط می شود و قانون مدنی اراده را مورد تأکید و تنفیذ قرار داده است. حق فسخ ایجاد می شود

عیت شرط و محور قرار گرفتن عقد و ایجاد حق فسخ و نه بطلان در صورت عدم نفوذ شرط، امري است که از اراده طرفین قرارداد به طور ضمنی تاب

  .استنباط شود

  

  رابطه عقد با شرط: گفتار دوم 

بنابراین رابطه عقد با شرط، رابطه اصل با . استگفته شد که شرط ضمن عقد، موجودي تابع است و عقدي که شرط در ضمن آن درج شده، اصل و متبوع 

این امر روشن است که علی الاصول به دلیل وجود معامله . فرع است و بطلان موجود تبعی سرایتی در موجود اصلی ندارد و باعث بطلان آن نمی شود

ذار نخواهد بود، بلکه شرط وجود و نفوذ حقوقی خود را از اصلی، عقد متکی و وابسته به وجود حقوقی شرط نمی باشد و بطلان شرط در نفوذ عقد تأثیرگ

بدین توضیح که، وجود شرط در . اما این امر مانع نخواهد بود که در مواردي فرع در اصل تأثیر گذارد و فساد آن را باعث شود. معامله و عقد می گیرد

وقات این رابطه وابستگی شرط به عقد به نحوي است که بطلان شرط، موجب گاهی ا. ضمن عقد، بیانگر وجود نوعی وابستگی و علاقه بین آن دو می باشد

دي قرار اخلال در پایه هاي اساسی عقد می شود و با زیر سوال بردن مبانی تشکیل عقد و شرایط اساسی براي صحت معامله آن را در معرض فساد و نابو

می گردد، راهی جز بطلان عقد وجود نخواهد داشت و دلیل آن نیز در وابستگی  بنابراین در چنین حالتی که بطلان شرط به اساس عقد بر. می دهد

  .شدید بین شرط و عقد و سرایت فساد به ارکان معامله می باشد

  

  مبحث چهارم

  شرطفعلحقوقی منفی 

که مستأجر  شرط میکند اجاره عقدموجر در  براي مثال .انجام ندهد وقی راـطرفین یک عملحق که یکی از شرط میشود ضمن عقد، شروط در این گونه

عموماً در این نوع قراردادها  .اینها به عدم ازدواج مجدد میشود و امثال شوهر متعهد، نکاح و یا در ضمن عقد کس دیگري اجاره ندهد  به مورد اجاره را

ود مفهومی است که افاده شرط زمان را می کند از آن چه که از اجل در نظر اول به ذهن متبادر می ش .اجل براي انجام فعل شرط منفی تعریف می شود

  .این رو در این مبحث به تحلیل مفهومی و تعریفی اجل پرداخته می شود و سعی می گردد در فصول بعدي بیشتر به ماهیت این شرط پرداخته شود

  

  تعریف شرط اجل: گفتار اول

                                                           
  127ص  3ج ) 1368تهران، انتشارات بهنشر (قواعد عمومی قراردادها، چاپ اول کاتوزیان، ناصر، .  2 2
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اولا نسبت به : موعد حادثه اي است که« : یکی از اساتید در تعریف اجل یا موعد می گوید :در حقوق ایران، برخی حقوقدانان تعریفی از اجل ارایه کرده اند

باعث می شود که تقاضاي اجراي تعهد  - الف: عقد و تعهد ناشی از آن در آینده واقع می شود، ثانیا حتمی الوقوع است ثالثا اثر آن یکی از دو امر ذیل است 

در مقابل پاره اي  3».سقوط تعهد به تاخیر می افتد یعنی به محض سر رسید، تعهد ساقط می شود - بیافتد، ب) سر رسید( از جانب متعهد له به عقب 

مدتی است که امکان مطالبه دین را به تاخیر می « : برخی در تعریف اجل مقرر می دارند: دیگر از حقوق دانان معنایی محدود از اجل را اراده کرده اند

، در حالی که برخی نویسندگان حقوقی، اجل را در مفهوم وسیع و اعم از اجل تاخیري و اجل پایان بخش مد نظر داشته اند، برخی بدین ترتیب 4» .اندازد

  5.دیگر، به تبعیت از مفهوم اجل در فقه امامیه، اجل را در معناي محدود و منحصر به اجل تاخیري تلقی کرده اند

  

  اوصاف اجل: گفتار دوم

  اجل رویداد آینده است،. 1: فی که از اجل بیان شده شناسایی مفهوم اجل، با دانستن سه وصف اصلی آن امکان پذیر استبا توجه به تعاری

  وقوع اجل قطعی است . 2 

  .اجل وصف عرضی است. 3 

  

  رویداد آینده: بند اول

اجل موعدي در آینده که براي اجراي تعهد یا پایان دادن آن در نظر گرفته می . یکی از موارد تشابه اجل با شرط این است که هر دو حادثه آینده هستند 

در تاریخ معین  اجل معمولا تاریخ معین تقویمی است مانند تعهد مشتري به پرداخت ثمن یکسال پس از وقوع معامله یا تعهد مقترض به اداء قرض. شود

اجل ممکن است وقوع رویدادي . یا تعهد پیمانکار به اتمام کار مورد مقاطعه تا وقت معین یا تعهد مشتري به پرداخت ثمن در مواعد معین به نحو اقساط

جاهل بوده و امر مورد نظر را به  اجل نمی تواند حادثه گذشته یا حال حاضر .یا برآمدن آفتاب 84باشد که قطعا در آینده رخ می دهد مانند عید نوروز 

صادر نماید در حالی که تاریخ مذکور منقضی شده و طرفین بدان  30/3/83بنابراین اگر فردي سفته اي را براي تاریخ . عنوان حادثه آینده تلقی کنند

لول اجل معلوم باشد گفته می شود اگر فردي در حقوق کشورهایی که لازم نیست زمان ح. جاهل باشند تعهد به پرداخت وجه سفته فورا ایجاد می شود

تعهد وي  رسیدن اولین قافله از حجاج را به عنوان اجل اجراي تعهد خود تعیین کند و نداند که قافله پیش از آن وارد شده یا در حال ورود می باشد

ر است اگر اجل تعهدي فوت شخص معین باشد و در هنگام همین طو. موجل نیست بلکه از ابتدا تعهد به طور ساده منعقد شده و فورا قابل مطالبه است

در بحث شرط تعلیقی، در فرضی که طرفین از وضع واقعی حادثه آگاه نیستند به اعتبار تعلیق انشاء تعهد  6.انشاء سبب تعهد آن شخص فوت کرده باشد

د، دو طرف می توانند امري را که در گذشته رخ داده است در در قراردا« در قصد مشترك، عقد را معلق می گویند و در توجیه آن گفته می شود که 

این  8.زیرا تعهد تنها در مرحله اثباتی است نه ثبوتی» .دو طرف تعهد را به مراعی کشف واقع کرده اند« یا اینکه  7»رابطه خود در حکم آینده قرار دهند

یه امر احتمالی است و همین اندازه که در قصد مشترك وقوع حادثه مشروط تعبیر در خصوص شرط تعلیقی می تواند صحیح باشد زیرا وقوع معلق عل

ام علیه قطعی نباشد می توان عقد را معلق محسوب کرد ولی در اجل که وقوع حادثه در آینده قطعی و مسلم است، جهل طرفین بوقوع حادثه در هنگ

  9.شده در حکم عقد موجل بشمار آوردانشاي منبع تعهد، نمی تواند عقدي را که واقعا معجل و فوري ایجاد 

  

  قطعی بودن وقوع حادثه: بند دوم

یا اینکه انقضاي مدت معین است که آغاز آن مشخص . اجل عادتا موعدي در تقویم است؛ تاریخی معین واقع در روزي معین از فلان ماه از سال مشخص

وقوع معلق علیه در شرط : دن وقوع اجل وجه فارق اجل و شرط محسوب می شودمسلم بو 10.بوده و این مواعد ناگزیر طبق روال متعارف تحقق می یابد

                                                           
  .241، ص 306، ش 1372جعفري لنگرودي، حقوق تعهدات، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، دکتر محمد جعفر .  3
  .122، ص 85دکتر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ص . 4
 .به بعد 12، ص 1383ان عابدي، محمد، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتري دانشگاه تهران، تابست: براي مطالعه مفصل در این زمینه رجوع کنید.  5

  .78و  77، صص 48و  47سنهوري، همان منبع، ش . 6
  .113، ص  79دکتر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش : ؛ به نقل از1337، ش 2ریپر و بولانژه، رساله حقوق مدنی، ج . 7
  .دکتر کاتوزیان، همان کتاب: ؛ به نقل از123و  122، ص 7شیخ انصاري، مکاسب، با تعلیقات سید محمد کلانتر، ج .  8
 .15ك، عابدي، محمد، منبع پیشین، ص .ر.  9

قانون تعهدات و  100ماده » .تعهد موجل است هنگامی که اجراي آن یا پایان آن منوط به امر آینده محقق الوقوع باشد« :مصر می گوید. م.ق 271ماده  1بند .  10

اجل بر حسب طبیعت خود حادثه اینده قطعی است که قابلیت مطالبه تعهد یا . است مقید به اجل شوند تعهدات ممکن« : قرارداد هاي لبنان اشعار می دارد

  .76، ص 46سنهوري، همان کتاب، ش » .سقوط آن را معلق می کند
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اما اجل حادثه اي است که طبق روال متعارف قطعا واقع شده و صرفا . امري است احتمالی که ممکن است هیچگاه تحقق نیابد و تعهدي به وجود نیاید

تفاوت شرط با اجل از حیث قطعی و . عهد را پس از انقضاي مدت معین پایان می دهداجراي تعهد را براي مدتی معین به تاخیر می اندازد یا ادامه ت

بدین ترتیب چون شرط امر احتمالی است در نتیجه حق معلق بر شرط . احتمالی بودن، تفاوتی اساسی است که اختلافهاي دیگر از آن متفرع می شود

در حالی که اجل امر مسلم است در نتیجه حق . یه، داراي اثر رجعی و قهقرایی است حق ناقص است و وجود آن مسلم نیست و در صورت تحقق معلق عل

  11.موجل حق موجود و کامل است و اجل داراي اثر قهقرایی نیست

مقصود . باشدبا آنکه ضرورت دارد وقوع اجل قطعی باشد، لیکن در حقوق پاره اي کشورها مانند فرانسه، مصر و لبنان لازم نیست که موعد وقوع آن معلوم 

این وجه مشخصه اجل از شرط است زیرا در شرط وقوع نفس حادثه در . از نامعلوم بودن اجل، ابهام در خود اجل نیست بلکه ابهام در سررسید آن است

مبنا، اجل با اجل با سررسید بر همین . آینده احتمالی است در حالی که در اجل حادثه آینده قطعا اتفاق می افتد اما زمان وقوع آن می تواند مجهول باشد

مرگ امري است که وقوع آن قطعی است لیکن هیچکس . مثال متعارف براي اجل نامعلوم موت است. نامعلوم و اجل با سررسید معلوم تقسیم شده است

به هنگام فوت بیمه گذار از نوع  بدین ترتیب، تعهد شرکت بیمه به پرداخت مبلغ بیمه عمر. لذا اجل آن غیر معین است. نمی داند که کی فرا می رسد

همین طور است اجراي تعهد در زمان رجوع قافله حجاج بیت االله حرام به کشور و تعهد پیمان کار به تامین غذاي . تعهد موجل تاخیري نامعلوم است

باید سررسید معین و دقیق داشته باشد به نحوي اما در فقه امامیه و حقوق ایران، اجل  12.بیماران یک بیمارستان به هنگام تکمیل ساختمان و افتتاح آن

در تحلیل آن گفته می شود که . در فقه لزوم معین بودن اجل به عنوان یک امر اجماعی پذیرفته شده است. که احتمال کمی و زیادي در آن نباشد

وضین موثر است، جهل به سررسید اجل منجر به مجهول ماندن اجل موجب ایجاد غرر می شود که از آن نهی شده است، و چون اجل در میزان ارزش ع

در خصوص قید شرط که معین  401و  399در قانون مدنی نیز از ماده  .).م.ق 233ماده  2وللاجل قسط من الثمن و بند ( جهل در عوضین خواهد شد 

قانون مدنی در بحث خسارات حاصله از عدم  226 بودن مدت را ضروري دانسته و اجراي عدم تعیین مدت را بطلان شرط و عقد دانسته است و نیز ماده

  13.انجام تعهدات که معین بودن زمان اجراي تعهد را ذکر کرده است، به خوبی ضرورت معین بودن اجل استنباط می شود

  

  اجل عنصر عارض بر تعهد است نه عنصر اساسی: بند سوم

اجل به تعهد ضمیمه نخواهد شد مگر پس از آنکه تمام ارکان اساسی تعهد . ماهويگفته شد که اجل مانند شرط عنصر عارض بر تعهد است نه عنصر 

هنگامی  .چون اجل قید اضافی است تعهد بدون آن ایجاد می شود و بدون آن متصور می گردد و به خودي خود و با لذات نیازي به آن ندارد. کامل شود

با . ه تعهد، التزام وي داراي ارکان اساسی اعم از رابطه حقوقی و موضوع و سبب استکه شخص به صورت موجل متعهد می شود، قبل از الحاق اجل ب

اقی بماند آمدن اجل آثار تعهد تعدیل می شود زیرا اصل در تعهد این است که حال بوده و فورا وفاي به آن واجب باشد و اثر آن نیز به صورت دایمی ب

جل تاخیري اجراي تعهد تا موعدي معین به تاخیر می افتد و در اجل پایان بخش بقاي تعهد را محدود در ا: درحالیکه اجل این نتایج را تعدیل می کند

  14.نموده و اثر آن دایمی نیست

  

  نظریۀ بطلان عملحقوقی منهیعنه: گفتار سوم

 يزیبه فاسد کردن چ. است  يزیباطل کردن چ يبه معنا »ءیابطل الش« باطل، و از ماده  کارانجام  يبه معنا بطلیبطل  شهیاست از ر یل مصدر عرباابط

جمع بسته  لامعمو یدر فارس یشود ول یجمع بسته م» ات « با  یدر عرب. 15حق باشد و خواه باطل  زیشود ، خواه آن چ یابطال گفته م زیو ازاله آن ن

 یعنیبصورت جمع بطل   یفارس اتیواژه درمتون و ادب نیا . دینما یم فایرا ا یمختلق یکردن و شدن همراه شده و معان يشود و اغلب با پسوندها ینم

معمول  باتیترک. نقض ، رد ، نسخ ، الغاء ، حذف ،  شکستن ، اقاله :  آن عبارتند از  گرید یمعان. ن مورد استفاده قرار گرفته است، شجاعان و دلاورا رانیدل

کردن ، دروغ و باطل گفتن ،  زیکردن ، ناچ هودهی، نادرست کردن ، تباه کردن ، ب مصدرمرکب ،  عزل کردن ، لغو کردن: ابطال عبارتند از ابطال کردن 

                                                           
  .78، ص 50دکتر سنهوري، همان کتاب، ش . 11
  .79، ص 51دکتر سنهوري، همان کتاب، ش .  12
تاجیل ثمن بري مدت معین که از حیث مفهوم مبهم نباشد و از نظر مصداق نیز زیادي و نقصان غیر قابل مسامحه در آن اشتراك : شیخ انصاري می گوید.  13

( در اجل معین تفاوت میان اجل کوتاه وبلند مدت نمی باشد . اگر مدت معین نشود بلاخلاف باطل است علت آن ظاهرا غرور است. وجود نداشته باشد جایز است

لیکن موعد باید معین باشد که احتمال زیاد و کم در آن نرود و اگر شرط موعد کند و معین نشود یا موعد : ؛ صاحب شرایع می گوید)91، ص 3مکاسب، جلد 

، 2وسیله، جتحریر ال. ك.ر: همچنین). 158، ص  1شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدي، ج ( مجهولی را معین کند مثل آمدن حاجیها، بیع باطل است 

  .43ص 
  .82و  81، صص 51دکتر سنهوري، همان کتاب، ش .  14
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اصطلاحاً وصف عملی است که مطابق قانون نباشد و اثر  16.کند ، آنچه سبب ابطال شود ی، آنکه ابطال م رکبم یصفت فاعل: مبطل  –باطل کردن 

عمل حقوقی هر گاه به علت اشتباه یا اکراه یا حجر عاقد ناقص  17.گویند در برابر بطلان نسبی نداشته باشد مانند قمار و بیع صغیر، این را بطلان مطلق می

با عدم گردد و قابل اصلاح با لحوق اجازه متاخر باشد در اصطلاحات فقهی  موقوف است ولی در اصطلاحات حقوق فرانسه باطل است به بطلان نسبی که 

  18.نفوذ از آن یاد کرده اند

فرق . در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از اینکه عملی مطابق با قوانین نباشد و اثري بر آن قانونا مترتب نگردد. بطلان در لغت، خلاف حق است. 1

اطل قانون مدنی باطل است یا اصل عمل، ب 654نمی کند که از اصل، قانون، آن عمل را به رسمیت نشناسد مانند قمار و گروبندي که به موجب ماده 

خود عقد . نباشد لکن عارضه اي پیدا کند که به جهت آن عارضه و صفتی که پیدا کرده است باطل باشد مانند بیع عاقدي که به سن کبر، نرسیده است

جهت است  به همین. بیع قانونا مثل قمار نیست بیع اساسا درست است اما اگر صفتی که در این مثال گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل می کند

 . فقه حنفی قمار را فاسد می داند اما بیع مذکور را باطل می شرمد یعنی بین فاسد و باطل، فرق می گذارد: که

یعنی باطل، در عمل حقوقی است که طبعا قانونی باشد اما به علت وصفی که پیدا » ما کان مشروعا باصله، ممنوعا بوصفه«: در تعریف باطل می گویند. 2

 . به عکس قمار که طبعا غیرقانونی است و به همین جهت قمار را فاسد می دانند. طل شودکرده است با

را به گونه اي به کار می برد که با » عدم نفوذ«گاهی قانونگذار . قرار می گیرد» صحت«و » عدم نفوذ«بطلان در اصطلاح حقوق مدنی، در برابر دو واژه . 3

 . قانون مدنی مشاهده می کنیم 837را در ماده  بطلان، اشتباه می شود چنانکه این معنی

این اندیشه درست نیست چه اگر دادگاه راي به بطلان عقد یا ایقاعی بدهد . را یکی از اسباب سقوط تعهدات می دانند Nulliteحقوقدانان خارجی بطلان 

قانون مدنی فرانسه گرفته  1234قانون مدنی که از ماده  264ه کشف می شود که از همان لحظه اول، تعهدي به وجود نیامده بود و حال آنکه مقصود ماد

 179براي مثال از ماده . شده است این است که تعهدي صحیحا ولو براي چند لحظه به وجود بیاید آنگاه به یکی از طرق مذکور در قانون، ساقط گردد

جات، حین خطر و تحت تاثیر آن، منعقد شده و شرایط آن به تشخیص هر قرارداد کمک و ن«: قانون دریایی ایران می توان یاري جست که می گوید

از ذیل این ماده به خوبی معلوم » .دادگاه غیرعادلانه باشد ممکن است به تقاضاي هر یک از طرفین، قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید

معذلک در مواردي که عقدي به صورت غیرنافذ، منعقد می شود و ذینفع بدون . س آناست که راي دادگاه، اعلامی است و کشف بطلان می کند نه تاسی

ت که به طور مراجعه به دادگاه و یا با مراجعه به دادگاه آن عقد را ابطلال کند در این گونه از موارد، بطلان ناشی از ابطال، موجب سقوط، تعهدي اس

   19.غیرنافذ به وجود آمده بود

  

   :اشاره میشود که به آنها ادلۀ متعددي دارند، لانـبط دارانـطرف

  نهی باعثفساد است: دلیلاول

و لا تقَربَوا : یعنی منع کرده ام شما را از آن، گاهی به صورت صیغه نهی است مثل مکن، مگو و مانند» نهَیتکُمُ عن ذلک«نهی گاهی با ماده نهی است مثل 

گاهی به صورت جمله منفی است مثل نمی کنی، نمی گویی و . ی به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به بهترین وجهیعن 20مالَ الیتیم الا باِلتی هی احَسن

  :نمونه هاي این دو را می توان در موارد زیر دید. نمی روي

  : م.ق 1231مثال قانونی براي نهی ماده 

  : اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند

 .و قیمومت هستندکسانی که خود تحت ولایت  - 1

 .محکوم شده باشند... کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه ها - 2

که در این » زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند«: م.ق 1233در بعضی موارد جمله منفی معناي نهی می دهد مانند ماده 

و . آنچه به صورت نفی ذکر گردیده و مخاطب آن مجریان قانون یعنی قضات دادگاهها و دادستان می باشند ماده منظور نهی و منع مجریان قانون است از

: و نیز تعبیرات مانند .»ولی مسلم نمی تواند براي امور مالی مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند«: قانون مدنی که می گوید 1192مانند ماده 

: قانون مدنی که می گوید 1045گاهی نهی به صورت جمله خبري مثبت است مثل ماده  .ه در حکم نهی می باشندهم» مشروع نیست و امثال اینها«

                                                           
  .همان.  16
  .868، ص 2253، واژه 1388چهارم، ، چاپ 2جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، ج .  17
  .869، ص 3257جعفري لنگرودي، محمد جعفر، منبع پیشین، واژه .  18
  . 381-379، ص 1388جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، .  19
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متوقفبر  ن استدلالـیح ایـتوض. ودـیشـه مـساد معاملـف ثـاملات باعـی در معـنه، تدلالـایناس مطابق 21.»...نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است«

  :مقدمۀاصولیاست چند بیان

  .ضاي شرط واجب استـه مقتـل بـعم »شروطهم عند المؤمنون«جمله  شرط از مطابقادلۀ وفاي به ـ1

 از؛ ترك شود که هر عمل منافی با آن است مقتضیآن، »شرط وفايبه«ه ـر بـام، از این رو در مورد بحث؛ میباشد آن مقتضی نهیاز ضدء شی امر بهـ 2

  .نهیتعلقگرفتهاست »رط و نقضآنـش از وفاي به وامتناع استنکاف«در نتیجه به . است »شرط «ترك وفاي به، ن اعمالـۀ ایـجمل

 ترك وفاي به( و این امر مقتضی نهی از ضد گرفته است ه شرط تعلقـاي بـه وفـر بـی امـطرف ه ازـنتیجهاینک. مقتضیفساداست، نهیدر معاملاتـ 3

  .است فاسد لذا، شدهاست منهیعنه، شروطـۀ مـمعامل، تـهاسـگرفت تعلق) شرط عمل حقوقی منافی با( نهی به ضد و چون تـاس) رطـش

  :ثابت نیست اینکه دو مقدمه از مقدمات بالا روشن است و آن ایراد این استدلال

ر ـاقنظـاتفورد ـأخر مـولی متـاي اصـبین علم به ویژه این مطلب. آن نیست دـی از ضـمقتضی نه، ءشی که امر به شده است فقه ثابت اصول در علم: ًاولا

 لذا در. آن نهی شده باشد دـه از ضـک ستـنی اـن معنـولی این وجوب به ای، است واجب، شرط ت که عمل بهـاس تـز درسـنی ثـدر مورد بح. تـاس

  .دشو باعث فسادآن نهیی شرعی به اجارة دوم تعلق نمیگیرد تا، ع میکندـاره منـورد اجـم ارهدادنـاز اج ستأجر راـم، جایی که موجر

 دهـش هـجمع ظهر روز فساد نیست نظیر نهیی که از معامله در املات باعثـی در معـنه قـزیرا علی التحقی نیز صحیح نیست سوم استدلال مقدمۀ: ًثانیا

  .است

  

  معاملۀ دوم عدم قدرت شرعی بر :دلیلدوم

ا ـی(سخ ـدم فـرط عـش، هـشروط علیـر مـجایی که مشروطله ب درکه   تـاین اس توضیح استدلال. نائینی مطرح شده است محقق طرف از این استدلال

 ارـب کـمرتک، فسخ نمود را رط مخالفت کرد و عقدـش با، اگرمشروطعلیه حال. لازم است ًتکلیفا وفاي به عقد، کرده باشد ) وقیدیگريـل حقـر عمـه

زیرا ؛ محقق نمیشود) ال ایشانـسخ در مثـف اـمعاملۀ دوم ی(ضعیو حکم و در نتیجه) کردهاست ی تکلیفیمخالفتـنه اـب راـزی(ت ـده اسـی شـحرام

درت ـق سلب موجب، که نهیشارع و میدانیم مشروط به قدرت شرعی نیز میباشد، تـی اسـدرت عقلـمشروط به ق، که تکلیف طور همان

  22.شخصمیشود

  

  معاملۀ دوم سلطه بر عدم :دلیل سوم

 ی معتقدندـبرخ. حل همین مسئله است بینعلما در اختلاف ت و اساسـهاسـگرفت رارـق، دارند اعتقاد به بطلانمورد توجه اکثر محققانی که  این استدلال

براي مشروطله میگردد و این  ثبوت حق موجب، که ادلۀ وجوب وفا ا این بیانـب، تـاس رك آنـر تـسلطۀ مشروط علیه ب مستلزم عدم، که ادلۀ وجوب وفا

  .بود خواهد حق مشروطله بیاثر ه دلیل تجاوز بهـی بـر فقهـعمل مشروط علیه از نظ، میشود و در نتیجه آن از تصرفات منافی با مانع، حق

  

  »المؤمنونعندشروطهم«تمسک به عموم احوالی :دلیل چهارم

ت ـحال جمله حالات از شاملجمیع، وم احوالی نیز هست و بنابراینـداراي عم، تـرادي اسـوم افـه داراي عمـک ورـط همان »شروطهم عند المؤمنون«

نتیجه آنکه عمل فسخ به دلیل مخالف . از آن است دـسخ و بعـل از فـت قبـحال از مـرطاعـش یعنی مقتضی لزوم وفاي به؛ میشودفسخ  وعـاز وق دـبع

  .بود ر خواهدـشرط بیاث با عموم دلیل وفاي به بودن

  

  نظریۀ صحت عملحقوقی منهی عنه : گفتار چهارم

 با. اصالی الصحه است، معاملات علاوه بر ادلۀ عمومی صحت، نگروهـل ایـدة دلیـکه عمل حقوقی منهیعنه صحیح است و عم مقابل برخی معتقدنددر 

که  است اصل بر آن، عمل حقوقی و اعتبار آن در صحت دـتردی اـب دـرز باشـوقی محـل حقـک عمـی یـه در صورتی که وقوع صورت عرفـاینتوضیح ک

                                                           
  .در اصول گفتگو بسیار شده ولی بدین اندازه اکتفا می شود که هر دو حقیقت در حرمت می باشند) لاتَفعل(صیغه نهی و ) ي -ه -ن(درباره معناي نهی .  21

معناي حقیقی نهی حرمت است ولی . حرمت اصطلاحی است در برابر وجوب و در حقوق از آن به الزام به ترك فعل و از وجوب به الزام به انجام فعل تعبیر می شود

مجازات زاً در معناي کراهت نیز به کار رفته است و منظور از کراهت چنانکه گذشت این است که کاري ناپسند باشد ولی نه به حدي که موجب کیفر و گاهی مجا

مردم رخ متاب و با غرور و تبختر بر زمین  با ناز و تکبر از: یعنی.) سوره لقمان 18آیه (» ولا تُصعر خَدك للناسِ و لا تَمشِ فی الارضِ مرَحاً«باشد، مانند آیه شریفه 

 )66محمدي، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیستم، ص  .( راه مرو
 . 34نائینی، میرزا محمدحسین، منبع پیشین، ص .  22
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دلیل دیگري که  23.ل تصریح کرده استـن اصـه ایـز بـنی 223 ادةـدنیدر مـم انونـق. شود ثابت آن خلاف مگرآنکه ده استـگردی عـحیح واقـص، عمل

ق و ـول حـی الاصـهر مالکی عل، قاعدة استصحاب و اصل تسلیط است با این بیان که بر مبناي اصل تسلیط، مورد تمسک این گروه قرار گرفته است

همچنین بر اساس قاعدة استصحاب در صورت تردید  .ع شودـی واقـشمول نهـار هر گونه تصرف مادي و حقوقی را در مایملک خود دارد مگر آنچه مـاختی

  .مگر آنکه زوال آن به صورت قطعی و یقینی به اثبات رسیده باشد، ه بقاي آن حکم کنیمـباید ب، در بقایا زوال امري

  

  

  ق فسخ براي مشروط لهایجاد ح :مسومبحث 

ا ـاتنگی بـاط تنگـارتب این بحث؟ خیر حق فسخ ایجاد میشود یا شروط لهـبراي م آیا، انجام داد عمل حقوق منهی را، خلاف شرط بر، اگر مشروطعلیه

حق فسخ ایجاد ، به معاملۀ اول راي مشروط له نسبتـب اـدر اینج تـر اسـباطل و بلااث، که عمل حقوقی دوم شدیم که اگر معتقد ل دارد چراـقب ثـمبح

اگر عمل حقوقی  اما. کند حق فسخ پیدا، خیار تخلف شرط شرط محقق نشده است تا مشروطله به استناد تخلف از ًاـاساس، رضـن فـنمیشود زیرا در ای

  24.براي وي پیدا میشود خیار تخلف شرط، شرط ت که به علت تخلف مشروط له از ـمیتوان گف، دوم را صحیح و یا حتی غیر نافذ دانستیم

  

  مبحث چهارم

  وضعیت شرط فعل منفی در نگاه حقوق دانان و قوانین

  .در این مبحث به بررسی وضعیت شرط فعل منفی در نگاه حقوقدانان و قوانین ایران می پردازیم

  

  قوانین عمومی حاکم بر شروط : گفتار اول

رك تعدادي از حقوقدانان معتقدند اثر تخلف از این نوع شروط را می بایست در مواد عمومی مندرج در شرط فعل جستجو نمود لذا بر صراحت شرط ت

این بنابر. م شرط فعل را اعم از شرط فعل مثبت و منفی می داند.ق 237فعل حقوقی را به عنوان مصداق این مواد معرفی می کنند، به خصوص که ماده 

م هرگاه مشروطه علیه ملتزم به انجام شرطی شده باشد چه اثباتی و چه نفیی باید آن را به جا آورد و در صورت تخلف، طرف مقابل .ق 237بر طبق ماده 

می تواند به خرج ملتزم م حاکم .ق 238می تواند به حاکم رجوع نماید و تقاضاي اجبار به شرط را بخواهد و اگر اجبار ملتزم غیر مقدور باشد بنابر ماده 

م مشروطه له حق فسخ معامله را خواهد .ق 239موجبات انجام آن را فرآهم کند و در نهایت اگر انجام هیچ کدام از این دو طریق ممکن نباشد بنابر ماده 

ست به این صورت که هرگاه مشروطه له با توجه به مواد فوق ضمانت اجراي شرط ترك فعل حقوقی ابتدا، اجبار مشروطه له بر ترك فعل حقوقی ا. داشت

لی که ترك نشانه هاي تخلف از شرط را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروطه علیه را به ترك تخلف اجبار کند ولی در صورت تخلف و ارتکاب عم

د بحث شرط عدم عزل و کیل می باشد چنانچه در نمونه بارز آراء طرفداران این نظریه ر. آن شرط شده است، مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت

اگر در ضمن عقد لازم موکل تعهد کند که از حق عزل خود استفاده نکند، در این حالت حق عزل از بین نمی رود و هر گاه : آثار بعضی از آنها آمده است

ی که شرط عدم عزل به سود او شده است می تواند عقد لازم را ولی کس. برخلاف شرط را به کار برده عزل نفوذ خود را دارد و وکالت را منحل می سازد

براي مثال کسی که به دیگري وکالت می دهد که زمین متعلق به او را پس از افراز به خود بفروشد سپس ضمن عقد اجاره یا صلحی که بین . فسخ کند

در این فرض اگر موکل وکیل را عزل کند نیابت او در فروش خانه از آن دو بسته می شود موکل تعهد می کند که وکیل را از وکالت فروش عزل نکند، 

  . بین می رود ولی وکیل هم حق پیدا می کند اجاره یا صلحی را که شرط عدم عزل در آن آمده است فسخ کند

  

  :گفتار دوم

  وضعیت مواد خاص مربوط به شرط فعل منفی در حقوق ایران 

معتقدند با مراجعه به مواد متفرقه در قانون مدنی می توان نتیجه گرفت قانونگذار در رابطه با ضمانت اجراي شرط ترك فعل راه حل  25بعضی از محققین

هرگاه مشتري مبیع را اجاره «: م مقرر شده است.ق 454در ماده . خاصی را در نظر گرفته است که مانع از اجراي احکام عمومی تخلف از شرط می شود

                                                           
، ش1386 پاییز، متین پژوهشنامۀ، »خمینی ان بارویکرديبرآرايامامحقوقمدنیایر ضمانتاجرايشرطتركفعلحقوقیازمنظرفقهامامیهو«، حمیدرضا، اصلانی.  23

 . 15ص 

 . 47جهانگیري، محسن، منبع پیشین، ص .  24
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رت باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتري صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صوداده 

که نزد اگر پس از عقد بیع تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این«: همان قانون آمده است 455و یا در ماده . »اجاره باطل است

چنانچه از این دو ماده استفاده می شود . کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد

ادن ضمانت اجراي شرط ترك فعل حقوقی در صورت تخلف بطلان است لذا اگر در عقد بیعی که شرط شده خریدار تا مدت اعمال خیار بایع، حق اجاره د

حال سوالی که مطرح می شود این . مبیع را ندارد در صورت تخلف، عملش داراي اثر حقوقی نمی باشد و عقد اجاره او در خارج تحقق پیدا نمی کند

فت ذکر است، آیا این دو ماده که در ارتباط با دو عمل حقوقی خاص بیان شده درباره دیگر شروط ترك اعمال حقوقی هم صادق است؟ در پاسخ باید گ

حکم  این دو عمل حقوقی بیانگر هیچ خصوصیت ممتازي در آنها نمی باشد بلکه از باب مثال بوده و هیچ استدلالی نمی تواند در خصوص این دو عمل،

کم این مواد را در همه مزبور را ثابت نماید و آن را قابل تصري به موارد دیگر نداند لذا از باب تنقیح مناط قطعی و ادله مطرح شده در سابق می بایست ح

با وجود داشتن نظریه (بعضی از حقوقدانان . شروط ترك فعل حقوقی جاري دانست و در موارد تخلف از این شروط، معتقد به باطل بودن اعمال مذکور شد

آیا در اثر سلب حق آن حق بلا اثر : استمثلاً دکتر امامی در این زمینه چنین اظهارنظر کرده  26به این نظر تمایل نشان داده اند) مخالف در این زمینه

انه یا ملک را است؟ یا آنکه حق را می توان اجرا نمود؟ مثلاً هرگاه کسی در مقابل دیگري از خود سلب حق خرید فلان خانه یا ملک را نموده باشد و آن خ

که در اثر سلب حق مزبور معامله باطل می باشد زیرا خریدار پس بعداً بخرد، آیا آن معامله باطل خواهد بود یا آنکه معامله صحیح است؟ به نظر می رسد 

  : و در تحلیل شرط فعل منفی بیان می دارد 237دکتر امامی در حقوق مدنی در توضیح ماده . از سلب حق مانند آن است که چنین حقی را نداشته است

ترك و خودداري از عمل معین ممکن است . انجام عمل معینی خودداري کندشرط فعل منفی آن است که مشروطه علیه در ضمن عقد تعهد نماید که از 

ل مغازه براي مدت محدودي باشد مانند آنکه در عقد اجاره اي که مالک یکی از مغازه هاي خود را به کفاش اجاره می دهد شرط بشود که در مدت دو سا

اگر کسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید از انجام امري : ((رر شده است م جنین مق.ق 221ماده  27.دیگر خود را به کفاش دیگري اجاره ندهد

و  خودداري کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد

می توان ضمانت اجراي تخلف از اجراي شرط فعل منفی اعم از حقوقی و مادي دانست، که در حکم این ماده را  .))یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به «: م اشاره نمود که می گوید .ق 230توضیح این مطلب می توان به ماده 

نفوذ شرطی که به موجب آن متعهد باید علاوه  ».بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به

خسارت واقعی  بر جبران خسارت عدم انجام تعهد مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد به سختی مورد تردید است، ولی مبلغ وجه التزام می تواند بیشتر از

  : صورت است 2م متخلف از انجام تعهد باید بپردازد به .ق 230خسارتی را که طبق ماده  28.باشد

  

  :وجه التزام راجع به عدم انجام تعهد - 1

به انجام موضوع شرط دیگر ) مشروطه علیه(در این فرض موضوع تعهد وحدت مطلوب است به این صورت که اگر موضوع تعهد انجام نشد، الزام متعهد 

میلیون تومان  10ران متعهد است که در تاریخ مقرري شام عروسی را تهیه کند و اگر شام عروسی را تهیه نکرد مبلغ معنی ندارد مانند اینکه فلان رستو

به عنوان ) نه بیشتر و نه کمتر(میلیون تومان  10خسارت بدهد، حال اگر موضوع تعهد را انجام ندهد، الزام وي دیگر مطلوبیت ندارد و متعهد باید مبلغ 

  . رارداد بپردازدخسارت به طرف ق

  

  :وجه التزام راجع به تاخیر در انجام تعهد  - 2

م معین شده را در این نوع از تعهد انجام موضوع تعهد مطلوبیت دارد هر چند به تاخیر بیفتد، پس متعهد هم باید اصل تعهد را انجام دهد و هم وجه التزا

ماه بیشتر شود  6ز ماه بسازد و اگر مدت ساخت خانه ا 6مانند معماري که تعهد می کند خانه اي را ظرف مدت . به عنوان خسارت به طرف مقابل بپردازد

ماه تجاوز کند، معمار باید هم ساخت خانه را به  6حال اگر مدت ساخت خانه از . بابت هر روز فلان مبلغ را به عنوان وجه التزام به طرف قرارداد بپردازد

شرط تحدید مسئولیت . تحدید مسئولیت است اصطلاح دیگري که شباهت زیادي به وجه التزام دارد، شرط. اتمام برساند و هم باید وجه التزام را بپردازد

به . بدین معناست که طرف عقد در ضمن عقد متعهد می شود که اگر تخلف از انجام تعهد یا شرط نماید تا میزان مشخصی مسئول جبران خسارات باشد

ع متعهد شود ملک فروخته شده را تخریب نکند و عنوان مثال اگر شرط مذکور به صورت شرط فعل منفی باشد، بدین صورت که مثلاً در بیع خانه اي بای

حال اگر از شرط مذکور تخلف شود و خسارات وارده کمتر از مقدار مشخص شده در عقد باشد، مشروط علیه . در صورت تخلف تا فلان مبلغ مسئول باشد
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مشخص شده در ضمن عقد باشد، متخلف ملزم به پرداخت باید همان مبلغ خسارت وارده را بدهد و یا اگر میزان خسارات وارده بیش از مبلغ ) متخلف(

مطلب آخر راجع به . همان مبلغ مشخص شده در قرارداد خواهد بود، چرا که وي در ضمن عقد حدود مسئولیت خود را مشخص و معین نموده است

مانند امینی که در ضمن عقد . آن نباشدشرط عدم مسئولیت است یعنی در عقد شرط می شود که اگر متعهد سبب ورود خسارتی شد مسئول جبران 

تقصیر عمدي، : مورد 3شرط عدم مسئولیت علی الاصول درست است مگر در . امانت شرط می کند که اگر به مال خسارتی وارد شد وي مسئول نباشد

م می باشد که .ق 778اشاره نمود، ماده  از جمله موادي که می توان در مورد شرط فعل منفی به آن 29.خسارات بدنی و لطمه به حیثیت، شرافت و آبرو

نظر مشهور راجع  .))اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است: ((در بخش مربوط به رهن آمده و چنین مقرر شده است 

ه دارند شرط موجود در این ماده نه تنها به حکم این ماده که متضمن نوعی شرط فعل منفی حقوقی است،بطلان عقد می باشد؛ چرا که مشهور عقید

م .ق 778اما برخی دیگر با توجه به ظاهر ماده  .می دانند) رهن(باطل است، بلکه مبطل عقد نیز می باشد؛ زیرا شرط مذکور را خلاف مقتضاي ذات عقد 

 هن قرار گرفته و اگر حکم بطلان موجود در ماده را به عقدتنها شرط را باطل می دانند؛ چرا که معتقدند با انعقاد عقد رهن، عین مرهونه متعلق حق مرت

عدل و تسري دهیم، این حکم منافی با حق مرتهن است؛ اما اگر طبق نظر دوم عمل کنیم، نه تنها ظاهر ماده حفظ شده است بلکه این حکم با نظریه  

   30.انصاف نیز سازگار است

  

  مبحث ششم

  تحلیل وضعیت التزام در حقوق ایران

ند، بلکه گروهی از ضمانت اجراها، حقوق یا اختیاراتی هستند که هرچند قانون از آنها حمایت می کند اما همانند دسته نخست زاییده خود قانون نیست

و عمومی می توان یعنی اگرچه این گروه از ضمانت اجراها مورد حمایت قانون هستند و به همین اعتبار نیز با اتکا به قدرت عالی . ریشه قراردادي دارند

در گروه نخست . آنها را اعمال کرد، اما تکون و نقطه آغازین آنها به دست تراضی و توافق ارادي طرفین بوده و محصول قرارداد فی مابین طرفین است

نجا اولا تعهدي به موجب قرارداد اما در ای. صرف قرارداد یا تعهد اصلی کافی بود که در صورت تحقق، ضمانتهاي اجرایی متعاقب آن تعهدات پدیدار شوند

ثانیا طرفین براي سهولت برخورد با متخلف و کاهش مشکلات اثبات ورود خسارت یا تقصیر و یا به هر دلیل دیگري راسا ضمانت . یا عقدي ایجاد می شود

بعضا براي این دسته از ضمانت اجرا نیز به نوبه  اجراي مورد نظر خود را در ضمن عقد یا قرارداد اصلی در نظر می گیرند که گروه نخست از ضمانت اجرا

لیکن آنچه مهم است اینکه، این دسته از ضمانت اجراها هم، زمانی سودمند و کارآمد می باشند که قانون از آنها . خود ضمانت اجرا محسوب می شوند

ند به کمک قواي عمومی، فرد متخلف و نقض کننده تعهد را حمایت کند تا شخصی که می خواهد از حقوق مندرج در این ضمانت اجراها بهره جوید بتوا

  : آنچه را در اینجا به عنوان ضمانت اجرا می توان برشمرد به اختصار عبارتند از. وادار به اجرا تعهد یا جبران خسارت ناشی از تخلف بنماید

 شرط وجه التزام  - 1

 رهن یا وثیقه هاي اجراي تعهدات  - 2

 )ارشرط خی(شرط حق فسخ  - 3
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